
1 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 01/07/96اخوت    استاد   ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ( ششم     جلسه )    عادیات  سوره مبارکه           

 

 برای سلامتی خودتان صلوات ختم بفرمایید. 

 شاءالله توفیق داشته باشیم در استفاده بهتر از ایام عمرمان، صلواتی ختم بفرمایید.  برای اینکه ان

 مباحث مطرح شده تا به اینجای سوره مبارکه عادیات در مورد مباحث فردی بود و جهت خروج از کنودیت.

 توان به نکات زیر اشاره کرد: بندی مطالب مطرح شد می در جمع
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 دهد و در وصف مجاهدین است. سوره نمایی از جهاد در راه خدا نشان می -

سوره نمایی از انسانی است که در راه خدا بدون حرکت است و تکامل ندارد. در وصف اعداء مجاهدین و یا  -

قاعدین . قاعدین  -3اعداء مجاهدین  -2مجاهدین  -1دهد: قاعدین است. )بنابراین سوره سه طیف را نمایش می

 روند(توانند به جهاد بروند اما نمیکسانی هستند که می

ترین عامل رجوع به علم است در خصوص بعث و کند. مهمدر حوزه فعل به مهمترین عامل برانگیزاننده اشاره می -

 تحصیل ما فی الصدر.

شود و کند که در سه گروه بررسی میگی اشاره میبست در حوزه رفتارهای اجتماعی به اتحاد و وابستگی و هم -

ها بهم از هر سه طیف و ایجاد اتحاد هر کدام با شود. پیوستن انسانتبدیل به رفتارهای اجتماعی و تبدیل به جمع می

توان عادیات شد. همانطور که اعداء مجاهدین هم باید به صورت یکدیگر و خروج از فردیت. یک نفره نمی

کند و فکر  نوعا انسان به بحث جمع چندان توجه ندارد. هرکسی یک سبک زندگی را انتخاب می جمعی باشند.

هایی بیند که تک نیست و همه افراد به گروهکند اما بعدها با ورق زدن تاریخ میکند خودش دارد زندگی میمی

های مختلف، مواردی است که ز حیثیتها ااند. تشکیل انواع گروهاند و در حالت غیب باهم بده بستان داشتهپیوسته

 باید در مورد آن صحبت کنیم و قواعدش را بیابیم.

شود اولین اتفاق برایش این است که ضرورت این بحث در این است که وقتی انسان با گروهی ضمیمه می

اهل شود و اگر شود. اگر اهل هدایت باشد آن گروه او هم هدایت میسرنوشت آن گروه برایش جاری می

شدن با گروه است که سرنوشت آن گروه   های آنها هم برای ماست. این خصوصیت ضمیمهشقاوت باشد بدبختی

شود در اموری که وابسته به آن گروه شود و دومین خصوصیت این است که ایجاد تسهیل میبر فرد جاری می

کند و در واقع ی افراد عضو آن بیمه فراهم میها را براگریدهد و انواع تسهیلشود. مثل آنچه که بیمه انجام میمی

 کند برای فرد. عضو هر گروهی بودن طارقیتی ایجاد می

کند بقیه به کند. چون در عالم وجود دارد و کاری میهر گروهی، نظام آشکار یا مخفی برای آن گروه ثبت می -

م ولایی دارد. خداوند به انسان علاوه بر کند ساختار تربیتی و آموزشی دارد. نظاآن جلب شوند. نظام که پیدا می

-اینکه به انسان جسم و روح داد، خاصیت جمع شدن و اتصال به دیگران را به او داد. این خاصیت جمع شدن هم

همراه دارد، چه بخواهد و چه نخواهد، حتی اگر در غاری باشد با غارنشینان عالم گروهی او با افراد مختلف را به

گیرد برود برای هر گروهی رهاوردهای مختلفی قرار داده شده است. وقتی کسی تصمیم می گروه شده است.هم
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شود. انسان در عین حال شود و این تبدیل به جریان میهای منزوی بودن بر او جاری میبه سوی انزوا نشینی قانون

ما خودش بافت تشکیل که فرد است دارای وحدت جمعی است مثل سلول. در عین حال که هر سلولی فرد است ا

دهند و هر کدام شأنی دارند و این شئونات با هم در ارتباط  دهد و یکی قلب یکی کلیه و ... را تشکیل میمی

 هستند. 

 
هایشان مرتبط هستند. هر انسانی یک واحد است که با غیب خود در ارتباط است. این واحدها با هم از طریق غیب -

-کنند. کسانی که علوم خواندهشوند و مجرای ارتباط را ایجاد میباهم متصل میکنند از طریق غیب هر کاری می

دانند این موضوع را که از دعواهای بحث علوم اختراعات است. گاهی اختراعات را به چند نفر منصوب اند می

های پنهانی با هم  اند. عالم در لایهاند ولی گویی از هم کپی کردهکنند. هر کدام در یک گوشه دنیا کار کردهمی

 مرتبط است. 

-به عنوان یک فرض این موضوع را در نظر بگیرید و ببینید چه چیزی قرار است بر آن سوار شود. این فرض را می -

های جمعی هستند که خواهیم وارد سوره کنیم. در حوزه زندگی انسان حوزه رفتارهای اجتماعی و هماهنگی

ریزی نگردد، هماهنگی در ه یا ساحت از زندگی انسان دیده نشود و برنامهکنند و اگر این حوزآفرینی می جریان

افتد. اگر این ساحت دیده نشود و هر انسانی فکر کند فرد است و های انسان اتفاق میجهت خلاف مصلحت

ر او در هماهنگی جمعی ندارد یا این مطلب را قبول داشته باشد اما برای آن برنامه نداشته باشد در این صورت، کا

ها آنها را به صورت گروهی گیرد. به همین دلیل در قران در تجلیل انسانخلاف جهت مصلحت انسان قرار می

« الصالحین من»السلام( را  کند. حضرت ابراهیم)علیهها آنها را به صورت گروهی توبیخ میتجلیل و در توبیخ انسان

-ز ابتدای این سوره که از دهه کرامت آغاز شد، میخواند. در صفات مثبت و منفی وضعیت همین است. امی
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دانند. اگر این دانند اما در باطن نمیخواستم این موضوع را مطرح کنم. ظاهر این موضوع چنین است که همه می

جا حاضر و ناظر است و  طور که خداوند همه شود و همان بحث شکل بگیرد و فهم شود تقوای جمعی ایجاد می

کند داند، قوانین جمعی هم حاضر و ناظر است. اگر انسان وارد گروه مصلین شد تقوایی پیدا میانسان این را می

-شود در واقع نتیجه بودن در میان مصلّین است. اگر انسان این را بداند برای پیوستن به جمعکه آنچه نصیبش می

 کند. های خوب شتاب می

ها  شوند و سخنران برای اینهای مختلفی میه، این جمع گروهها در جمع قرار دارند جمعی هزار نفرمثلا انسان

شنوند. افراد سیاسی سخنران را سیاسی یا افراد ها را میها جور خاصی این حرف کند، هر کدام از اینصحبت می

-شود. هرکسی حرف را جوری که میکه بخواهد نوع شنیدنش متفاوت می عارف بطور عرفانی و.... بدون این

 کند.شنود و مصادره به مطلوب مییخواهد م

  

 
 

 خواهیم از سوره عادیات به واسطه جمعش استخراج کنیم. را می« امام»و « امت»مفهوم 
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هم ایجاد نخواهد « امام»تاسیس نشود مفهوم « امت»دار خواهید شد. اگر  «امام»کنید و به تبع آن تاسیس می« امت»

شود. باید گروهی باشند که جلودار بخواهند. امام یعنی از امت امام جلودار میشد. امام مثل کعبه است و بر اساس نی

 جلو، یعنی باید عقبی باشد. تعدادی در عقب باشند که امام بخواهند. حیثیت امام حیثیت جلودار بودن اوست. 

 هویت فردی و هویت جمعی انسان

بیند در حالیکه باید خود را با هر انتخاب فردی بیند، فقط سعادت خود را میانسان فقط هویت فردی خودش را می

داری و.... اگر دانشجو هستی پس در گروه دانشجویان عالم قرار در گروه دیگری هم ببیند. دانشجو هستی، خانه

های مشابه و ....خواهی داشت. اگر کسی گفت من دانشجو ام یعنی برای ریزیای، رفتارهای مشترک، برنامهگرفته

شود. دانشجوهای علوم پزشکی، علوم انسانی و علوم پایه ای. سبک زندگی متفاوت میدی را پذیرفتهخودت قواع

رفتارهای متفاوتی خواهند داشت و این رفتارها نتیجه ورود به این ساختارهاست. دانشجویان پزشکی نوعا دچار کبر 

شوند مشکلات صنفی که از طرف ها می این ریزی داشته باشد.شوند مگر اینکه برای این ساختار برنامهو غرور می

 شود. ساختارها ایجاد می

ها ببینید در چه ریزی داشت. بعد از این صحبتابتدا باید هویت جمعی را شناخت و پذیرفت و بعد برای آن برنامه

خره باید در این گروهی هستید؟ قوم متفکرین قوم صالحین و....یا قوم مجرمین و .... جای خودتان را پیدا کنید. بالا

قرآن جایی برای شما مشخص شده باشد. به عنوان یک سوال: آیا ما فرد هستیم یا جمع؟ اگر جمع هستیم جزء کدام 

 ها هستیم...جمع
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 آیات اولیه سوره مبارکه عادیات در وصف گروه جهادی آمده است. 

 

 سوال ما این است که یک گروه جهادی چه خصوصیاتی دارند؟ 
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 نان و امکاناتشان هماهنگ است.  سرعت هستند و توان جسمی و بدنی آ حرکت و هم : هم1آیه 

 ترسند. سخاوت )گذشت( هستند. هم نترس هستند. با هم نمی پا )همکاری(، هم مقاومت، هم : هم2آیه 

 شوند(ها مشخص میها انگیزه تدبیر، هم هوشیار، هم انگیزه )در اِغاره : هم3آیه 

 حریف با دشمن هستند. موقعیت زد و خورد است اینجا، هماهنگ در رزم هستند. آورد و هم هم: 4آیه 

ظرفیت برای فتح هستند  توانند بروند علم بلند کنند، همه هماهنگ هستند در انتخاب امام و هم: اینجا همه نمی5آیه 

 زند(بیش از حد طعنه نمی ظرفیت برای پیروزی هستند اهل فرح نیستند  و دشمن را )بعد از پیروزی هم

 آید. ها بدست میهای مختلف گروهها خصوصیات از برآیندگیری بین این

هوشیاری و تدبیر و بر اساس  هم 3شوند و بر اساس آیه صبر می هم 2شوند. بر اساس آیه سیر می هم 1بر اساس آیه 

 و رهبر. راهبرد  هم 5همکار هستند در مواجهه با چیزی و بر اساس آیه  4آیه 

سیر هستند و به  ها باهم، هم حالا یک گروه منحرف را در نظر بگیرید مثلا گروهی که مبتلا به انواع جرم هستند: این

بندی دارند، در کارشان استمرار دارند اگر حتی چندین بار زندانی شوند باز هم با بقیه بده بستان نسبت جرمشان گروه

دهند و به نوعی از کارهای های مشابه کارهای مشابه انجام میگذارند، در صحنهدارند و اطلاعات را به اشتراک می

های آن نظام مطلع هستند. برای خودشان نظام راهبری مشخص دارند که قابل تبیین است و بر اساس آن ویژگی  هم

 کنند. را ترسیم می

السلام(  این سوره در وصف امیرالمؤمنین)علیهبه این سوال جواب داد.  بایدکه بتوان این بحث را آغاز کرد برای این

بوده است. سی سال بعد  8تا  6السلام( جزء عادیات بوده است. این جنگ بین سال  است و بلاشک امیرالمؤمنین)علیه

شود که کسی شود. دنبال این بودم که چه میگیر میافتد و در آن جنگ زمیناز این جنگ، جنگ صفین اتفاق می

های زیادی شود؟ در تاریخ تحلیلنمی« فوسطن به جمعا»شود ولی در زمانی عادیاتی بودنش یاتی میدر زمانی عاد

دانست که مردم کوفه چنین نیستند و دو گزینه السلام( از ابتدای مواجهه با معاویه می وجود دارد. امیرالمؤمنین)علیه

این جنگ فرهنگی را ابداع کنند. طبق تحلیل ما  که وارد جنگی شود و با که شهید شود و دیگر این داشت، یکی این

گذرد ولی تحلیل همه سال از محرم و عاشورا می شود. اینصفین مقدمه کربلاست. داستان کربلا از صفین شروع می
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-السلام( وارد جنگ صفین می که کربلا به وجود نیاید امیرالمؤمنین)علیه جامعی از صفین نشده است. اساسا برای این

شرایط یکسان است. بین کربلا و صفین فاصله حدود بیست و اندی سال است. کادرسازی شوند. 

هایی که راجع به صفین نوشته شده خیلی شود. کتابالسلام( برای کربلا از جنگ صفین آغاز می امیرالمؤمنین)علیه

نجامد. جنگی که عرصه اوار هستند. هجده ماه این جنگ بطول میها خیلی یادداشتدرهم برهم است و این کتاب

ساعت جنگ تن به تن بوده و در آن چندین هزار انسان از دو طرف  24نبردش صد روز است و در این صد روز 

مسلکی در حوزه جهادی، هم شود. همگیر میجا خودش عادیات است در این جنگ زمین کشته شوند. آقایی که این

 آید. ز آن عادیات بدست نمیایمان دارای قواعدی است که اگر شناخته نشوند ا

السلام( را در این صحنه جنگ  جهاد در زندگی انسان به عنوان مهمترین عرصه هماهنگی است. امیرالمومنین)علیه

کنیم که شاید کسی کنیم تا وقتی جنگ نمیگویند صبر کنید و فعلا جنگ نمیاند میبینیم، که به آنها که آمدهمی

شود: دو نفر در حال مخاصمه هستند شود و تبدیل به سوال میسازی می اصحنه مشابههدایت شود. در روایتی دو ت

یکی دیگری را ممکن است بکشد و در صحنه دیگر دو نفر در حال بحث هستند و ممکن است یکی از آنها منحرف 

برو که انحراف فرمایند به سراغ دومی السلام( می شوند. به سراغ کدام بروم و کدام اولویت دارد؟ حضرت)علیه

 تر است. مهم

های جهاد در بیاوریم و احصا کنیم و اند. جهاد را از صحنهالسلام( زندگی را همش جهاد دانسته بیت)علیهم اهل

 های زندگی چیست. السلام( در مورد سختی بدانیم نظر امیرالمؤمنین)علیه

*** 
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 بخش دوم 

شاءالله  السلام( باشیم و راه دستیابی به آن را بدانیم. ان باعبدالله)علیهترین آرزوهای ما این است که جزء یاران ااز مهم

 امسال آخرین محرم جاماندگی ما از اصحاب ایشان باشد، صلوات بفرستید. 

مان بدانیم این است که، هدایت قواعد دارد و جزء مردان الهی شدن ترین چیزهایی که باید در زندگییکی از مهم

تر از آن بتوانیم آن قواعد آن به ما گفته شده است لازم است به آنها دسترسی پیدا کنیم و مهمقابل دسترسی است. 

 شاءالله این اتفاق بیافتد، صلوات بفرستید.  که ان قواعد را اجرا کنیم. برای این

 اشته باشیم: که بحث به خوبی پیش برود و از کنودی خارج شود لازم است در ابتدا چند نکته را در نظر د برای این

 ارزش هویت جمعی و ضرورت شناخت آن و استفاده از آن؛ -1

های اجتماعی، و جهاد به معنای اعم ترین گروه در عرصهچگونگی الحاق به رزمندگان اسلام به عنوان فعال -2

 نه فقط قتال؛ 

 کننده یا مخل مبارزه و جهاد؛ شناخت عناصر مقابله -3

 شناخت دشمن و انواع کیدها و مکرهای او؛ -4

کند و ضرورت مقابله با انواع دشمن را شناختن؛ چراکه وجود دشمن است که عرصه مجاهده را تعیین می -5

 آن؛

کند. رزم فرهنگی تدبیر کند و آن مقابله، تدبیر را متفاوت میتدبیر رزم داشتن که دشمن تعیین می -6

علوم است توزیع مخصوص دارد. عامل شکست در جنگ صفین فرهنگی بوده است. از زمان شروع جنگ م

های های معاویه را باید خواند که چقدر از حرفرود. خطابهها بالا میقرآن بوده است که در نهایت بر نیزه

 کرده است. توحیدی استفاده می

 که بدانیم در گروه عاشوراییان هستیم یا خیر.  این سوالات در حال باید پاسخ داده شود تا قابلیت ارزیابی برای این

 شناخت هویت جمعی چند راه وجود دارد:  برای
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کتاب خواندن و مطالعه کردن، اما چه کتابی بخوانیم؟ هر کتاب خواندنی فایده ندارد. تبلیغاتی علیه هویت جمعی ما 

ها داریشده است که شاید گاهی مطالعه هم فایده نداشته باشد. بعد از جنگ صفین، یک انزوایی آغاز شد. حکومت

 توان این هویت جمعی را احیاء کرد. های مومن کاری به دیگران نداشتند. از کجا میانسانپادشاهی شد و 

 السلام( اقتدا کرد و در کارها و آثار ایشان جستجو کرد.  رسد برای این کار بایستی به امیرالمؤمنین)علیه به نظر می

های کند و در حوزهل حکمرانی انتخاب میکند، کوفه را به عنوان محالسلام( وقتی ولایت را قبول می حضرت)علیه

 های مختلف دعوت کرد.  مختلف مردم را در حوزه

 وره برانگیختگی مردم برای جهاد است. السلام( در دوره حکومتشان  )علیهکار حضرت :اولین مرحله

 بندی و تخصصی کردن مردم است.دهی و گروهسامان دومین مرحله:

 کنیم.  جا صفین را بررسی می مواجهه با دشمن است. جمل، صفین و نهروان. در این دوره رویارویی و سومین مرحله:

 دوره بازسازی است.  چهارمین مرحله:

شود و نقش امام در این زمینه چیست بسیار راهگشاست. این مطالعه که در این سیستم چگونه امت ایجاد می این

کنی و ثال داری و اتفاقی افتاده است آن را بررسی میتطبیقی است. این خودش نوعی پژوهش است و شما شاهد م

 آوری. از آن قواعد را بدست می
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 399؛ ص 32 بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط 

البَْرَاءَةَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فأََرْسلََ وَ رَوَى نصَْرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِیکٍ قَالَ: خَرَجَ حجُْرُ بْنُ عدَِیٍّ وَ عمَْرُو بْنُ الحَْمِقِ یُظْهِراَنِ »

قِّینَ قَالَ بلََى قاَلا فَلمَِ منََعْتنََا مِنْ شتَْمِهِمْ قَالَ عَلیٌِّ ع إِلَیْهمَِا أنَْ کفَُّا عمََّا یَبلُْغُنِی عنَْکمَُا فَأَتیََاهُ فقََالا یَا أَمیِرَ المُْؤْمنِِینَ أَ لَسنَْا محُِ

 سیِرَتِهمِْ کذََا وَ تَکُونُوا لَعَّانِینَ شَتَّامِینَ تَشتِْمُونَ وَ تَبْرَءُونَ وَ لَکِنْ لوَْ وَصفَْتُمْ مَسَاوئَِ أَعْماَلهِِمْ فقَُلْتمُْ منِْ کَرِهْتُ لَکمُْ أنَْ

لْتُمْ مکََانَ لَعْنِکُمْ إِیَّاهُمْ وَ برََاءَتِکُمْ مِنْهمُْ کَذَا وَ مِنْ أَعْماَلِهِمْ کَذَا وَ کذََا کَانَ أَصْوَبَ فِی القَْوْلِ وَ أَبْلغََ فِی الْعُذْرِ وَ لَوْ قُ

یَعرِْفَ الحَْقَّ مِنْهمُْ مَنْ جَهلَِهُ وَ  اللَّهمَُّ احْقنِْ دِمَاءهَُمْ وَ دِماَءَنَا وَ أَصْلحِْ ذَاتَ بیَْنِهِمْ وَ بیَْننَِا وَ اهْدهِِمْ مِنْ ضَلاَلَتِهمِْ حَتَّى

 عِظَتَکَ وَ نَتَأَدَّبُ وَ الْعُدوَْانِ مِنْهُمْ مَنْ لجََّ بِهِ لکََانَ أَحَبَّ إِلَیَّ وَ خیَْراً لَکُمْ فَقَالا یَا أَمیِرَ الْمُؤمْنِِینَ نَقبَْلُ یَرْعوَِیَ عَنِ الْغَیِّ

 « بِأدََبکِ

من ما هستند؟ ها دش گوید مگر نه این است که اینگویند طعنه به دشمن نزن. میزنند و میحجر بن عدی را صدا می

دهی است. حجر به عنوان فرمانده در حال انجام دهند، این در قسمت سامانپاسخ عجیبی می السلام( )علیه حضرت

پرسد آیا ما محق نیستیم؟ چرا دهند که این کار را نکنید. حجر میپیغام می السلام( )علیهکار فرهنگی است. حضرت
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کنندگان لعنت خواهد شما جزءدهد که من دلم نمیپاسخ می السلام( یه)علکنی؟ حضرتها منع می ما را از شتم این

 خورند، از اعمالشان بگویید.ها مشروب می هایشان را وصف کنید و بگویید مثلا اینو... باشید. بدی

 کنیم.شویم و به سیره تو عمل میدعا کنید و بگویید خدایا خونی ریخته نشود. گفتند ما به ادب تو ادب می

 وت مردم به جهاد: دع

 فهمیم که مسائل اعتقادی که ما نوعا قبول داریم روی هواست و عینی نیست. در مطالعات تطبیقی می

بندی کرده و دشمن برایش ملموس است.  اولویت السلام( )علیهدشمن زیاد دارد، حضرت السلام( )علیهحضرت

دعوت به توحید عینی دارد و مقابله با دشمن خدا شود دشمن. پس هرکسی از نظر فکری به معاویه گرایش دارد می

است یعنی سوره توحید و سوره کافرون را دوتا السلام(  امیرالمؤمنین)علیهدهد. هرکسی با را شعار توحیدش قرار می

گوید تا عینی است نه ذهنی. خطابه میالسلام(  )علیهبیند و توحیدش کاربردی است. تمام کارهای حضرتنمی

 افتد. شوند. اعتقادات ما به سبک مجازی است. زندگی مجازی داشتن که در آن هیچ چیزی اتفاق نمیبرانگیخته 

کنیم که در زمانی عادیات ایجاد کرد و در زمانی دیگر این مطالعه، مطالعه تطبیقی است. شخصیتی را مطالعه می

شدن دو بخش دارد  آله( بود. عادیاتو علیه الله شکست خورد. زمانی که عادیات ایجاد کرد به فرمان رسول)صلی

السلام( در جایی عادیات انجام داد و در جایی نشد. در فردیت او  یکی خود فرد یکی شرایط فرد. امیرالمؤمنین)علیه

-ها گفته میعادیات است اما در جایی تبدیل به نظام امت نشد. چگونگی به وجود آمدن عادیات در فرد فرد انسان

 شود.

های خوب با هم یکی نشوند. چیزی از ما افتد تا وقتی که آدمدارد و انقلاب جهانی اتفاق نمی عادیات نصابی

قدر از نظر ولایت به هم نزدیک شوند که همه با هم هماهنگ شوند. این کمال با   خواسته شده است که فرد آن

ها توسط ر در راه جهاد. انسانمومن شدن خیلی فرق دارد. باید مومن شوم و باید هم راستا شوم با مومنین دیگ

کند. اگر به فرد اهل دنیا بگویی  های مشابه را پیدا میرسد آدمکنند و وقتی به سطحی میایمانشان ذائقه پیدا می

تواند حرف شما را گویی! تنها کسی میای یا دروغ میگوید یا دیوانهگیرم به تو میروم و پول نمیکلاس قرآن می

 اهل چنین کاری باشد.  باور کند که خودش
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اند و آثار خستگی ای به صحنه جنگ، جنگ شده و جراحت برداشتهجنگ صفین خیلی درس دارد. کسی را آورده

شوند که شکند و چنان مخالف میرود، ایمانشان میها که بالای نیزه میهاست اما قرآن فراوان هم روی چهره این

 شد. ها کشته میکرد، توسط همینا قبول نمیالسلام( حکمیت ر اگر امیرالمؤمنین)علیه

ایم که برویم و افتد. هیچ وقت به فکر این نبودهوار اتفاق میاعتقاد داریم که در مسیر دین همه چیز معجزه

نفر شدن به عهده  313نفر را مهیا کنیم. این  313نفر را پیدا کنیم و در صدد این باشیم که این  313خصوصیات این 

افتد و راه آن از عادیات شدن است و از مسیر تقویت ایمان و تثبیت هاست. ظهور به دست انسان اتفاق میانسان

-گونه نبوده السلام( این بیت)علیهم گوییم هرجور که خداوند بخواهد اما اهلگذرد. ما در مورد ظهور میایمانش می

 اند.

توانیم نهج البلاغه را تحلیل که نمی ایات را ببینید. علت اینبهترین کتاب در این زمینه روایات بحارالانوار است. رو

توانیم متوجه شویم که چرا ها وارد نشود نمیزمینه هاست. تا زمانی که پسکنیم، عدم اطلاع از ترتیب زمانی خطبه

در حال برانگیختن  هاقدر با مردم کار داشته است. گویی در جایگاه نذیر است. در خطبه السلام( این امیرالمؤمنین)علیه

السلام( نتواند به طور خود جوش مردم را به قیام پرساند، آنها را مجبور به جهاد  مردم است. اگر امیرالمؤمنین)علیه

 کند.  نمی

 398؛ ص 32 بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط 

اً فَکنُْتُ تحَْتَ المِْنبَْرِ أَسْمَعُ تحَْرِیضهَُ النَّاسَ وَ أَمرَْهُ لهَُمْ بِالْمسَِیرِ ثُمَّ رَوىَ نَصْرٌ عنَْ مَعْبَدٍ قَالَ: قاَمَ عَلِیٌّ ع عَلىَ مِنبَْرِهِ خَطیِب»

 لَى بقَِیَِِّ الْأَحزَْابِ وَ قَتلََِِإِلَى صفِِّینَ فسََمِعْتُهُ یقَُولُ سِیرُوا إِلَى أَعْداَءِ اللَّهِ سیِرُوا إِلَى أَعدَْاءِ القُْرْآنِ وَ السُّنَنِ سیِرُوا إِ

عاَلِهِمْ حَتَّى مَاتَ فَوَدَاهُ أمَِیرُ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنصَْارِ فَعَارَضهَُ رَجُلٌ مِنْ بَنِی فَزَارَةَ وَ وَطَّأهَُ النَّاسُ بِأَرْجُلهِِمْ وَ ضَرَبُوهُ بِنِ

ینَ لاَ یَهْدنِْکَ ماَ رَأَیْتَ وَ لَا یُؤْیِسنََّکَ منِْ نَصرِْنَا ماَ سمَِعْتَ منِْ المُْؤْمنِِینَ مِنْ بَیتِْ المَْالِ فقََامَ الْأشَتَْرُ وَ قَالَ یَا أمَِیرَ الْمُؤمِْنِ

الطَّریِقُ  لَى الحَْقِّ وَ بَذْلِ النُّصْرَةِ فقََالَ عمَقاَلَِِ هَذَا الشَّقِیِّ الخْاَئِنِ إِلَى آخِرِ مَا قَالَ رَفَعَ اللَّهُ مقََامَهُ وَ باَلَغَ فِی إِظْهَارِهِ الثَّبَاتَ عَ

مَّ نَزلََ ع عَنِ المِْنبَْرِ فَدَخَلَ منَْزِلَهُ مُشتَْرکٌَ وَ النَّاسُ فِی الحَْقِّ سَوَاءٌ وَ مَنِ اجْتَهَدَ رَأْیَهُ فِی نَصیِحَِِ الْعَامَِِّ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَیْهِ ثُ

نْظَلَُِ بْنُ الرَّبِیعِ التَّمیِمِیُّ وَ الْتمََسَا مِنْهُ ع أَنْ یسَْتَأنِْیَ بِالْأَمْرِ وَ یُکَاتِبَ مُعاَوِیََِ وَ لاَ فَدَخَلَ عَلَیْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُْعْتَمِّ الْعَبْسِیُّ وَ حَ

نَّ اللَّهَ وَارثُِ الْعِباَدِ وَ الْبِلاَدِ وَ ربَُّ دُ فَِِیَعجَْلَ فیِ الْقتَِالِ فَتَکَلَّمَ أَمیِرُ المُْؤْمنِِینَ ع وَ قَالَ بَعدَْ حَمْدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَیهِْ أَمَّا بَعْ

وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ* یُؤْتِی المُْلْکَ مَنْ یَشاَءُ وَ ینَْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ یَشَاءُ وَ یُعِزُّ مَنْ یَشاَءُ وَ   السَّماَوَاتِ السَّبْعِ وَ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ
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وْم  ماَ یَعْرِفوُنَ مَعرُْوفاً لدَّبرَْةُ فَِِنَّهَا عَلَى الضَّالِّینَ الْعَاصِینَ ظفَِرُوا أَوْ ظفُِرَ بِهِمْ وَ ایْمُ اللَّهِ إِنِّی لَأسَْمعَُ کَلَامَ قَیُذِلُّ مَنْ یَشاَءَ أَمَّا ا

 «هِ وَ کَثُرَ الْکَلَامُ بَیْنَ أصَحَْابِهِ فِی ذَلِکَوَ لَا یُنکِْرُونَ منُْکَراً فقََالَ الحَْاضِرُونَ همَُا مِنْ أَصحَْابِ مُعَاوِیََِ وَ یُکاَتبَِانِ

کرد برای جنگ صفین. هنوز گرد و غبار شنیدم که مردم را برانگیخته میگوید، داشتم میدر روایتی دیگر راوی می

بلی اند که هنوز از جنگ قجنگ جمل نخوابیده که به سراغ مردم رفته است. ببینید با چه مردمی سر و کار داشته

السلام( حمله کرد، که چرا هنوز از  فرمایند: یک نفر به حضرت)علیهکند. میخوانی میبرنگشته شروع به خطبه

السلام( دیه او را داد. شخصی به  کنی، او را کشتند و حضرت)علیهجنگ نیامده دوباره دعوت به جنگ می

فرد به خودش جرات دهد و به امامش دلداری دهد، السلام( دلداری داد و گفت ما هستیم... )یک  امیرالمؤمنین)علیه

 نیاز بوده است(. برای ما امام همیشه بی

گذارد. دعا را جا ردپایی از توحید و دعا و اتکا به خدا برجا می آرایی در همه السلام( دراین صحنه امیرالمؤمنین)علیه

توانیم منطق و انگیزه قیام عاشورا بینیم مییکند و زمانی که این حرکت را گام به گام مدر صحنه عملیات مطرح می

شود. سازی میالسلام( ساخت. در کوفه عین همین ماجرا پیاده های قیام کربلا را امیرالمؤمنین)علیهرا بفهمیم. بنیان

زه نده فرمایند اجاسپارند و به او میسازند و آن را به مالک میالسلام( میمنه می شود امیرالمؤمنین)علیهجنگ که می

خواند که در آن همه چیز هست ای میکند، خطبهها فرار کنند و آنها را بترسان از فرار. مالک همه را صف میاین

کسانی است که اقامه حجت کرده است.  کند. مالک جزءی به مردم منتقل میالا فرار. آن را شنیده است و جور

 کند.  یعنی آنچه را امام خواسته است را اقامه می

السلام( رسیده است و  اند و به گوش حضرت)علیهر روایتی دیگر گروهی از بزرگان حرفهایی زدهد

خواند باید تا آخر بخواند و ببیند چه کسانی فرمایند. کسی که این متن را میالسلام( سخنانی می حضرت)علیه

شود. بهره می د و از هدایت بیشودار نبودن کسی حذف میاند. گاهی فقط بخاطر سر نگهمانند و چرا مانده می

 خواهد که فرد بایستی داشته باشد. همین.شنوی خاصی می قامت بودن و هدایت شدن حرف راست
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الحَْارِثیُِّ لِعَبْدِ اللَّهِ بدَُیْلِ بْنِ وَرْقَاءَ إِنَّ یَوْمنََا وَ یَومْهَمُْ قَالَ نَصرٌْ روََى عمَُرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أبَِی رَوقْ  قَالَ: قَالَ زِیَادُ بنُْ النَّضْرِ »

مِنْهمُْ إِلَّا ا أَظنُُّ ذلَِکَ الْیَومَْ یبَْقَى منَِّا وَ لَیَوْمٌ عَصیِبٌ مَا یَصبِْرُ عَلَیْهِ إلَِّا کُلُّ قَویِِّ الْقَلبِْ صَادِقِ النِّیَِِّ رَابطِِ الجَْأشِْ وَ ایمُْ اللَّهِ مَ

خْزوُناً فیِ صُدُورکِمَُا لَا تُظْهرَِاهُ وَ لاَ رُذَالًا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدیَْل  وَ أَنَا وَ اللَّهِ أَظنُُّ ذَلِکَ فقََالَ عَلیٌِّ ع لِیَکُنْ هذََا الْکَلَامُ مَ

لَى قَوْم  وَ المَْوْتَ عَلَى آخَریِنَ وَ کُلٌّ آتِیٌَِ مَنیَِّتُهُ کمََا کَتَبَ اللَّهُ لَکُمْ فَطُوبىَ إِنَّ اللَّهَ کتََبَ الْقتَْلَ عَ« 1»  یسَْمَعْهُ مِنْکُمْ سَامعٌِ

یْهِ ثمَُّ قَالَ سرِْ بنَِا دَ اللَّهَ وَ أَثْنىَ عَلَلِلْمجَُاهِدِینَ فیِ سَبیِلِ اللَّهِ وَ المَْقتُْولِینَ فِی طاَعَتهِِ فَلمََّا سمَِعَ هاَشِمُ بنُْ عتُْبََِ مقََالَتَهُمْ حَمِ

ادِ اللَّهِ بغِیَْرِ رِضَا اللَّهِ فَأَحلَُّوا حَرَامهَُ وَ إِلَى هَؤلَُاءِ الْقَوْمِ الْقاَسِیَِِ قُلُوبُهمُْ الَّذیِنَ نبََذُوا کتَِابَ اللَّهِ وَراَءَ ظُهُورِهِمْ وَ عَمِلوُا فِی عِبَ

وَ وَعدََهُمْ الْأَبَاطیِلَ وَ منََّاهُمُ الْأَمَانِیَّ حَتَّى أَزاَغهَُمْ عَنِ الهُْدىَ وَ قَصدََ بِهمِْ قصَدَْ « 2»  یْطَانُحَرَّمُوا حَلَالَهُ وَ اسْتَهوَْاهمُُ الشَّ

جَازُناَ مَوْعُودُ ربَِّناَ وَ أَنتَْ یاَ أمَِیرَ إِنْالرَّدَى وَ حبََّبَ إلَِیهِْمُ الدُّنیَْا فهَُمْ یقَُاتِلُونَ عَلىَ دُنیَْاهُمْ رَغْبًَِ فِیهَا کَرَغبَْتنَِا فیِ الْآخرَِةِ 

المُْؤْمنِِینَ یعَْلَمُونَ مِنکَْ مثِْلَ  المُْؤْمنِِینَ أَقْربَُ النَّاسِ منِْ رَسوُلِ اللَّهِ ص رَحمِاً وَ أَفْضلَُ النَّاسِ سَابِقًَِ وَ قِدَماً وَ هُمْ یَا أمَِیرَ

 وَ قُلُوبنُاَ یْهمُِ الشَّقَاءُ وَ ماَلتَْ بِهمُِ الْأَهوَْاءُ وَ کَانُوا ظاَلمِِینَ فأََیْدِیناَ مَبْسُوطٌَِ لَکَ باِلسَّمعِْ وَ الطَّاعَِِالَّذیِ عَلِمنَْا وَ لکَِنْ کُتبَِ عَلَ

رَ دُونَکَ وَ اللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِی مَا علَىَ مُنْشَرِحٌَِ لَکَ بِبَذْلِ النَّصیِحَِِ وَ أَنفُْسنَُا بِنُورکَِ جَذِلٌَِ عَلَى مَنْ خَالَفَکَ وَ تَوَلَّى الْأَمْ

 لَکَ فقََالَ علَِیٌّ ع اللَّهمَُّ ارْزقُْهُ الْأَرْضِ مِمَّا أَقَلَّتْ وَ مَا تحَتَْ السَّمَاءِ ممَِّا أظََلَّتْ وَ أَنِّی وَالَیتُْ عَدوُّاً لکََ أوَْ عَادَیتُْ وَلیِّاً

حَمْدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ لْمُرَافَقََِ لِنبَِیِّکَ ثُمَّ إنَِّ عَلیِّاً صعَِدَ المِْنبَْرَ فخَطََبَ النَّاسَ وَ دَعَاهمُْ إِلىَ الجِْهاَدِ فَبَدأََ بِالشَّهاَدةََ فیِ سبَِیلکَِ وَ ا

ا أَنفُْسَکمُْ فیِ أَدَائِهاَ وَ تَنجََّزُوا موَْعُودهَُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَیهِْ ثمَُّ قَالَ إنَِّ اللَّهَ قدَْ أکَْرَمکَُمْ بِدِینِهِ وَ خَلقََکمُْ لِعِباَدَتِهِ فَأنَصِْبُو

ةِ وَ نیِمََِ الأْکَیَْاسِ عِنْدَ تَفْرِیطِ الْعجََزَجَعَلَ أَمْرَاسَ الِْسِْلَامِ مَتیِنًَِ وَ عُرَاهُ وَثیِقًَِ ثُمَّ جَعَلَ الطَّاعََِ حَظَّ الْأَنْفُسِ وَ رِضَا الرَّبِّ وَ غَ

وَ تَناَوَلَ ماَ لَیْسَ لَهُ وَ ماَ   منَْ سَفِهَ نَفْسَهُ  وَ نحَنُْ سَائِرُونَ إِنْ شاَءَ اللَّهُ إِلىَ  قَدْ حَمَلتُْ أَمرَْ أَسْوَدِهاَ وَ أَحْمرَِهَا وَ لا قُوَّةَ إلَِّا باِللَّهِ

بَاغِیَُِ یقَُودُهُمْ إِبْلِیسُ وَ یبَُرِّقُ لَهُمْ بَیَارِقَ تَسْوِیفِهِ وَ یُدلِْیهِمْ بِغُرُورِهِ وَ أَنْتُمْ أَعْلمَُ لَا یُدْرِکُهُ مُعاَویَُِِ وَ جُنْدُهُ الفِْئَُِ الطَّاغِیَُِ الْ

ا فِیمَا هَیَّأَ لَکُمْ عِنْدَهُ مِنَ الْأجَرِْ ارْغَبوُالنَّاسِ باِلحَْلَالِ وَ الحَْرَامِ فَاسْتَغْنُوا بمَِا عَلمِْتُمْ وَ احْذَروُا مَا حذََّرَکُمُ اللَّهُ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ 

لَى الْهُدىَ فَلاَ أَعْرِفنََّ أَحدَاً منِْکمُْ وَ الْکَرَامَِِ وَ اعْلَموُا أَنَّ الْمَسْلوُبَ منَْ سُلبَِ دِینهَُ وَ أمََانَتَهُ وَ المَْغْرُورَ مَنْ آثَرَ الضَّلَالََِ عَ

 «ی کِفَایٌَِ فَِِنَّ الذَّوْدَ إِلَى الذَّوْدِ إِبِلٌ مَنْ لَا یَذُدْ عنَْ حَوْضهِِ یهَُدَّمتقََاعَسَ عَنِّی وَ قَالَ فیِ غَیرِْ

 ..شود:السلام( وارد جنگ می امیرالمؤمنین)علیه
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  عَلى  المُْؤْمنِِینَ ع النَّاسَ بِصفِِّینَ فقََالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ دلََّکمُْکا، الکافی فِی حَدِیثِ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: حرََّضَ أمَِیرُ »

  رَةً لِلذَّنبِْوَ تُشْفِی بِکُمْ علََى الخْیَْرِ وَ الِْیِمَانِ باِللَّهِ وَ الْجِهاَدِ فِی سَبیِلِ اللَّهِ وَ جَعلََ ثوََابَهُ مَغْفِ  عَذاب  ألَِیم  تجِارَة  تُنجِْیکُمْ منِْ

  وَ قَالَ جَلَّ وَ عَزَّ إِنَّ اللَّهَ یحُِبُّ الَّذِینَ یقُاتِلُونَ فِی سبَِیلهِِ صفًَّا کَأَنَّهُمْ بُنیْانٌ مَرْصُوصٌ  وَ مسَاکِنَ طیَِّبًَِ فِی جنََّاتِ عدَْن 

ارعَِ وَ أَخِّروُا الحْاَسِرَ وَ عَضُّوا علَىَ النَّوَاجِذِ فَِِنَّهُ أنَْبىَ لِلسُّیُوفِ الصَّفَّ فَسَوُّوا صفُُوفَکمُْ کَالْبنُْیَانِ المَْرْصوُصِ فَقَدِّموُا الدَّ

وَ أَمیِتُوا  بطَُ لِلجَْأْشِ وَ أَسکَْنُ لِلْقُلُوبِعَنِ الْهَامِ وَ التَْوُوا عَلىَ أَطرْاَفِ الرِّمَاحِ فَِنَِّهُ أَموَْرُ للِْأَسِنَِِّ وَ غُضُّوا الْأَبْصاَرَ فَِنَِّهُ أَرْ

تجَْعَلوُهَا إلَِّا مَعَ شجُْعَانِکُمْ فَِِنَّ المَْانعَِ الْأَصْواَتَ فَِِنَّهُ أَطرَْدُ لِلفَْشَلِ وَ أَوْلَى بِالْوَقَارِ وَ لَا تمَِیلُوا بِرَایاَتکُِمْ وَ لَا تُزِیلُوهَا وَ لَا 

أَهْلُ الحِْفَاظِ وَ لَا تمَُثِّلوُا بقَِتیِل  وَ إِذَا وَصَلْتمُْ إِلَى رِحَالِ الْقَوْمِ فَلَا تَهتِْکوُا ستِْراً وَ لاَ لِلذِّمَارِ وَ الصَّابِرَ عِنْدَ نُزُولِ الحَْقاَئِقِ هُمْ 

ذًى وَ إِنْ شتََمنَْ أَعرَْاضَکمُْ وَ ةً بِأَتَدْخُلُوا داَراً وَ لَا تَأْخُذوُا شَیئْاً مِنْ أَموَْالِهمِْ إلَِّا مَا وَجَدْتمُْ فیِ عَسْکَرِهِمْ وَ لَا تَهِیجُوا امرَْأَ

الْکَفِّ عَنْهنَُّ وَ هُنَّ مُشْرکَِاتٌ وَ إنِْ سبََبْنَ أُمَرَاءکَُمْ وَ صُلحََاءَکُمْ فَِنَِّهُنَّ ضِعَافُ الْقوَُى وَ الْأنَْفسُِ وَ الْعقُُولِ وَ قدَْ کنَُّا نُؤْمَرُ بِ

تنَِفُونَهَا وَ عیََّرُ بِهاَ وَ عقَِبُهُ مِنْ بعَْدهِِ وَ اعْلَمُوا أنََّ أَهلَْ الحِْفَاظِ همُُ الَّذِینَ یحَُفُّونَ بِرَایاَتکُِمْ وَ یَکْکَانَ الرَّجُلُ لَیتََناَوَلُ المَْرأْةََ فَیُ

هَا وَ لَا یتََقَدَّمُونَ علََیْهَا فَیفُْردُِوهَا رحَِمَ اللَّهُ امْرأًَ یَصبِْرُونَ حِفاَفَیْهَا وَ ورََاءَهَا وَ أمََامَهَا وَ لَا یُضَیِّعُونَهاَ لَا یَتأََخَّرُونَ عَنْهَا فیَُسْلِموُ

بِذلَِکَ اللَّائِمََِ وَ یَأْتیَِ بِدَنَاءَة  وَ کیَفَْ  وَاسَى أَخاَهُ بنَِفْسِهِ وَ لَمْ یَکلِْ قرِْنَهُ إِلَى أَخیِهِ فَیجَتَْمِعَ عَلیَْهِ قِرْنُهُ وَ قِرْنُ أَخِیهِ فَیکَْتسَِبَ

ظرُُ إِلَیْهِ وَ هذََا فمََنْ یَفعَْلْهُ یَمقُْتْهُ لَا یَکُونُ کَذَلکَِ وَ هُوَ یُقاَتِلُ الِاثنَْیْنِ وَ هَذَا مُمسِْکٌ یَدهَُ قَدْ خَلَّى قِرنَْهُ عَلىَ أخَِیهِ هاَرِباً یَنْ

لَنْ ینَْفَعَکُمُ الفِْرارُ إِنْ فرََرْتمُْ منَِ   إِلىَ اللَّهِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عزََّ وَ جلََ اللَّهُ فَلَا تَعرََّضُوا لِمقَْتِ اللَّهِ عزََّ وَ جلََّ فَِنَِّماَ مَمرَُّکُمْ

الْآجِلَِِ فَاسْتَعیِنوُا   لَا تَسْلَمُونَ مِنْ سُیُوفِالمَْوْتِ أَوِ الْقتَْلِ وَ إِذاً لا تمَُتَّعُونَ إلَِّا قَلِیلًا وَ ایْمُ اللَّهِ لَئِنْ فَرَرْتُمْ مِنْ سُیُوفِ الْعَاجلَِِِ

 .« وَ لا قُوَّةَ إِلَّا باِللَّهِ  بِالصَّبْرِ وَ الصِّدْقِ فَِِنَّمَا ینَْزِلُ النَّصْرُ بَعْدَ الصَّبْرِ فَ جاهِدوُا فیِ اللَّهِ حَقَّ جِهادهِِ

های ما ایمان به کند تا افراد وارد صحنه جنگ شوند. عامل حرکت در برنامهموارد آماده باش است. تشویق می

های  دهیم. ایمان در میدان عمل به سبکخداست و انجام نشدن یک امری را به ضعف در ایمان به خدا نسبت می

شویم، رزق دایمی و متنوع نیازمندیم تا بتواند های جمعی وارد مییابد. وقتی در سیستم هویتمختلفی ظهور می

 . حالات مختلف ما را در مسیر ایمان تقویت کند
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انسان را در معرکه مسائل و نیازهایش به مصاف مقابله با دشمن خود آورده است. این خصوصیت مربوط به دنیاست 

شود و این قاعده هبوط است بنابراین هرکسی در این عرصه و معرکه رزمنده شود رستگار است و مربوط به همه می

 و اگر نشود، حتما رزمنده و حامی دشمن است. 

ای در مسیر فلاح خودش به ناچار باید قواعد رزمندگی را آموزش ببینید و نباید از آن فرار کند. چراکه گونهانسان به 

 گذارد. فرار او را در حمایت دشمن می

برای این کار لازم است اتفاقاتی برای او بیافتد. بایستی مسائل و نیازهایش را در راستای مقابله با دشمن خدا سامان 

گیرد. هرقدر فرد خصوصیات دشمن را بیشتر بشناسد و معی انسان در تقابل با دشمن خدا شکل میدهد. هویت ج

 گیرد. اش بهتر شکل میضرورت از بین بردن او را بیشتر بداند، هویت جمعی

شود. بوسیله توجه به مسائل و نیازها و دشمن که رمز عادیات شدن است، مقصد مشترک برای انسان پدیدار می

 کند. ه از بین بردن دشمن سیر و هماهنگی ایجاد میانگیز
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مثالش این است که هرکدام از ما که در جلسه قرآن هستیم و قرآنی هستیم، اگر از ما بپرسند کارهای شما که دشمن 

های متفاوتی خواهیم داشت. این خوب نیست. حالا بپرسند دشمن ستیزانه است درهفته چند ساعت است جواب

نویسید. اگر بگویند دقیقا بگو تو چه نیازی داری و دشمن آن نیاز چیست؟ چه یک چیزی را میکیست؟ هرکسی 

تر باشد ولو بزرگتر کار فرد ای چه دشمنی داری؟ دشمن فرضی مبهم و غیر مشخص داریم هرچه دشمن ذهنیمسئله

 شود. بیشتر می تر و کارتر شود، انگیزه قویشود و هرچه دشمن واضحکمتر و انگیزه فرد کمتر می

ای را بی مذهب ای را مذهبی و عدهخواهد عدهکند و میدشمن دست گذاشته رو بحث عفاف، مثل معاویه عمل می

کند. با قصدهای پنهانی دشمن جلوه دهد. این دشمن خیلی چالاک آمده است. به مسلمان و غیرمسلمان رحم نمی

 ته باشیم. بایستی آشنا شویم تا بدانیم چه تدبیری باید داش

ام  نباید به سراغ دشمن فرضی و نامشخص رفت و نباید امکان هماهنگی را از دست داد. این بد است که میزان مبارزه

 ساعت در روز برای دشمن مشخص باشد.  24کمتر از 

نواده را شناسی است. سپاه اسلام بایستی دشمن را کامل بشناسد. الان انهدام خاراه تبدیل به عادیات شدن از دشمن

هدف گرفته است و حجاب یکی از سناریوهای آن است. مبارزه ما با این دشمن چیست؟ بسیج مردم برای نجات از 

 این حربه دشمن و ایجاد آگاهی برای مردم. 

بیند ذهن ما هر کدام در فضایی است و این به دلیل ضعف در تدبر ماست. تدبر باید در افراد فعال شود و آنچه را می

ند با دیدن عاقبتش بررسی کند. این تدبر آموزش دادنی  و آموزش دیدنی است. تنها تاکتیک برای عادیات شدن بتوا

 کند. توانند در یک فرایند عادیات شوند. ضعف در تدبر است که دشمن را مبهم میها می نیز، تدبری است. این

کند.  د تحولی ذکر و تفکر ایجاد تدبر و نظام تحلیلی میباید برای تدبر داشتن آموزش دید و نیاز به ابزار دارد. فراین

 کند. سازی دشمن در امور ایجاد سیر و حرکت می وحدت در شناخت عاقبت امور بلاخص عاقبت
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 که در کدام لایه چهارگانه قرار گرفته است. رزق معنوی باید متفاوت باشد.  خواندن نهج البلاغه و تشخیص این 

  شود منطقه مواجه. عصر منطقه ترمیم است دهی است. ظهر می مغرب است. عشاء منطقه سامانمنطقه برانگیختگی

های متفاوت ترین بخش است. این رزقو صبح بین این دو است از ورود به سامان تا مواجه است که این مهم

 شود. داشتن بسیار مهم می

  توانی تعقل باشی سمع فعال داشته باشد و اگر نمیفرض این است که تدبرهای افراد فعال نباشد، جامعه ولی دارد

 برو مطالب رهبر را بخوان. 

  نداشته « تکبر»و « هوا»و « فخر»شود که چه کند. می« الهام»اگر کسی این دو را طی کند و خالص باشد به او

و توهم نشانه فخر شود. فخر نشانه دارد تخیل شناسی منشاء هماهنگی برای رفتارها می باشید و این بعد از دشمن

 است. 

  .بحث امروز از نظر اهمیت در رتبه اول مباحث دنیا قرار دارد چرا که مستقیم به امر ظهور مرتبط است 

 کند و چگونه باید های مختلف ظهور پیدا میهایتان به این فکر کنید که چگونه دشمن در عرصهدر عزاداری

کنند و با ادلهّ راه مبارزه با دشمن را تفصیلی بیان کنند تا بصورت جزیی با دشمن مقابله کرد. دشمن را وصف 

 ها که مورد وفاق قرار گرفت، عادیات ایجاد کند. یکی از این راه
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 های مقابله با  های راهدر این عاشورا قدمی برداریم برای تدبر تفصیلی جزیی در شناخت ساحت دشمن و بررسی

 دشمن. 

 اید. ظهور به  های دشمن را درآوردههای معاویه را در بیاورید ویژگییژگیدشمن امروز عین معاویه است. اگر و

فرجه( مدل کادرسازی  تعالی الله افتد و مدل کادرسازی حضرت)عجلالسلام( اتفاق می وسیله امیرالمؤمنین)علیه

 السلام( است.  حضرت امیر)علیه
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